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آدرنالین

امروز، عقربه‌های ساعت بی‌رحمانه به سمت 
ســوت آغاز بزرگ‌ترین آوردگاه فوتبالی جهان 
در حال حرکت هســتند. کمتر از یــک ماه دیگر 
جام‌جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشــترک ایالات 
متحده آمریکا، کانادا و مکزیک رسما آغاز خواهد 
شد. در حالی که تیم‌های ملی در سراسر جهان در 
حال بستن چمدان‌ها، مرور تاکتیک‌های نهایی 
و رویاپردازی برای لمس جام طلایی هستند، در 
تهران حال و هوای دیگری حاکم است. اینجا، بوی 
چمن و شور و هیجان فوتبال، جای خود را به بوی 
جوهر نامه‌های دیپلماتیک، اضطراب راهروهای 
سفارت‌خانه‌ها و سایه‌ سنگین و وهم‌آلود سیاست 
داده است. تیم ملی فوتبال ایران، پس از برگزاری 
مراســم بدرقه در میدان انقلاب تهــران، اکنون 
در برزخی‌ترین حالــت ممکن به ســر می‌برد؛ 
مســافرانی که بلیت صعود را در دست دارند، اما 
 دروازه‌های ورود به کشور میزبان هنوز به روی آنها 

بسته است.
شاگردان امیر قلعه‌نویی قرار است هر سه دیدار 
مرحله گروهی خود را در خــاک ایالات متحده 
برگزار کنند. تقابل بــا نیوزیلنــد در زیر آفتاب 
لس‌آنجلس، نبرد با بلژیــک قدرتمند و در نهایت 
رویارویی با مصر در استادیوم‌های مدرن سیاتل، 
برنامه‌ای است که روی کاغذ بسیار جذاب به نظر 
می‌رسد. کمپ تمرینی تیم ملی نیز در شهر توسان 
ایالت آریزونا تدارک دیده شده است. اما تمام این 
برنامه‌ریزی‌ها، رزرو هتل‌هــا و آنالیز حریفان، تا 
زمانی که مهر ویزا بر صفحات گذرنامه ملی‌پوشان 
ننشیند، تنها ســرابی در میان اخبار ضد و نقیض 
اســت. ویزایی که حالا تبدیل بــه لاینحل‌ترین 

معمای تاریخ فوتبال ایران شده است. 
برای درک بهتر بن‌بســت کنونــی، نمی‌توان 
چشم بر اتفاقات ماه‌های اخیر بست. جنگ ‌۴۰روزه 
و پرالتهاب میان ایران و آمریــکا که اکنون با یک 
آتش‌بس شــکننده یک‌ماهه متوقف شده است، 
ترکش‌های خود را مستقیما به قلب ورزش شلیک 
کرده است. در حالی که انتظار می‌رفت فوتبال به 
عنوان زبان مشترک ملت‌ها مرهمی بر زخم‌های 
این تنش ژئوپلیتیک باشــد، اما به نظر می‌رسد 
به ابزاری برای ادامه همــان صف‌آرایی‌ها تبدیل 

شده است. 
مارکو روبیو، وزیر خارجــه ایالات متحده، در 
اظهاراتی که بیشــتر بوی خط و نشــان کشیدن 
می‌داد تا خوشامدگویی ورزشی، اعلام کرده است 
که بازیکنان تیم ملی منعی برای حضور ندارند، اما 
افرادی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط 
داشته باشند، ممکن است با محدودیت‌های جدی 
برای ورود مواجه شــوند. این اظهار نظر عجیب و 
مبهم، دقیقا دســت روی نقطه‌ای گذاشته است 
که می‌تواند ســاختار تیم ملی را از هم بپاشد. در 
ایران، گذراندن دوره خدمت مقدس سربازی یک 
قانون عمومی است و بسیاری از بازیکنان، مربیان 
و اعضای کادر اجرایی تیم ملی، دوره خدمت خود 
را در نهادهای نظامی از جمله ســپاه پاســداران 
گذرانده‌اند. تبدیل کردن یک الزام قانونی داخلی 
به یک برچسب امنیتی بین‌المللی برای جلوگیری 

از ورود ورزشکاران، بهانه‌ای است که فدراسیون 
فوتبال ایران آن را به هیچ‌وجه برنمی‌تابد.

ماجرای صادر نشــدن ویزای پنج ‌بازیکن تیم 
ملی عراق به دلایل مشابه، زنگ خطر را با صدای 
کرکننده‌ای برای فوتبال ایران بــه صدا درآورد. 
فدراســیون فوتبال ایران که بــه خوبی می‌داند 
تن دادن به این غربالگری سیاســی به معنای از 
دست دادن ستاره‌های کلیدی و کادر فنی است، 
فهرستی از شروط را روی میز فیفا گذاشته است. 
یکی از مهم‌ترین این شروط که خط قرمز مهدی 
تاج و همکارانش محسوب می‌شود، صدور بی‌قید 
و شرط ویزا برای تمام اعضای کاروان ایران است؛ 

رویکردی با شعار یا همه یا هیچ‌کس. 
در میان این هیاهوی دیپلماتیک، نوک پیکان 
انتقادات به ســمت نهادی نشــانه رفته است که 
همواره ادعای استقلال و جدایی ورزش از سیاست 
را در بوق و کرنا می‌کند؛ فدراســیون بین‌المللی 
فوتبال )فیفا(. عملکــرد فیفا و در راس آن جیانی 
اینفانتینو در قبــال پرونده ایران، تــا این لحظه 
چیزی جز یک انفعال شرم‌آور و وعده‌های توخالی 

نبوده است. 
فیفا به عنوان متولی اصلی برگزاری جام‌جهانی، 
موظف است تضامین سفت و سختی از کشورهای 
میزبان برای صدور روادید و ایجاد شرایط برابر برای 
تمامی تیم‌های صعودکننده دریافت کند. با این 
حال، به نظر می‌رسد در مواجهه با قدرت سیاسی 
ایالات متحده، فیفا به یک تماشاگر دست و پا بسته 
تبدیل شده است. ماه گذشــته در کنگره سالانه 
فیفا در ونکوور کانادا، اینفانتینو با اعتماد به نفسی 
کاذب اعلام کرد:»بدون شــک ایــران در آمریکا 
بازی خواهد کرد.« اما این جملات زیبا، دردی از 
تیم ملی ایران دوا نکرد. طنز تلخ ماجرا آنجا بود که 
ایران، تنها کشور غایب در همان کنگره ونکوور بود!

جلوگیری از ورود هیئت ایرانی به کانادا و لغو 
ویزای مهدی تاج توسط وزیر مهاجرت این کشور 
)به بهانه ارتباط با ســپاه پاســداران(، و برخورد 
نامناسب ماموران مهاجرتی که منجر به بازگشت 
نمایندگان ایران شد، یک سیلی محکم بر صورت 
فیفا بود. اگر نهاد حاکم بر فوتبال جهان نمی‌تواند 
امنیت و ویزای نمایندگان رســمی یک کشور را 
برای حضور در یک کنگره اداری در کشور همسایه 
میزبان تامین کند، چگونه می‌تواند تضمین دهد 
که یک کاروان چند ده نفره به راحتی وارد خاک 

آمریکا خواهد شد؟
شــاید مهدی تاج این بار به درســتی اشاره 

می‌کند که اتفاقات آمریکا مربوط به ما نیست، ما 
فقط فیفا را مســئول می‌دانیم. فیفا باید پاسخگو 
باشد که چرا میزبانی مسابقاتی به این اهمیت را به 
کشورهایی سپرده است که اصول اولیه میزبانی و 
منشور فیفا )مبنی بر عدم تبعیض و تضمین حضور 
آزادانه ورزشکاران( را آشکارا نقض می‌کنند؟ ابراز 
تاسف‌های دیپلماتیک و نامه‌نگاری‌های محرمانه 
دیگر کافی نیســت. فیفا در ایــن آزمون تاریخی 
نشان داده است که شعار »فوتبال جهان را متحد 
می‌کند«، در برابر سیاســت‌های یک‌جانبه، تنها 
یک عبــارت تبلیغاتی برای فــروش حق پخش 

تلویزیونی است. 
زمان به سرعت در حال از دست رفتن است و 
مجوز شــورای عالی امنیت ملی برای حضور تیم 
در جام‌جهانی، مشــروط به صدور ویزای تمامی 
اعضا صادر شده اســت. در حالی که روال عادی 
انگشت‌نگاری و اخذ ویزا باید حداقل دو ‌ماه پیش 
)در اسفندماه سال گذشــته( انجام می‌شد، وقوع 
جنگ آن را به تعویق انداخت. حــالا، با تاخیری 
کشنده‌تر، کاروان تیم ملی پس از برگزاری چهار 
‌مینی‌کمپ در تهران، قرار اســت صبح دوشنبه 

عازم ترکیه شود.
این ســفر، تنها یک اردوی آماده‌ســازی در 
آنتالیا نیســت؛ بلکه یک ماموریت حیاتی برای 
بقا در جام‌جهانی اســت. بازیکنانی که باید تمام 
تمرکزشان معطوف به دســتورات تاکتیکی امیر 
قلعه‌نویی، مــرور ضربات ایســتگاهی و آمادگی 
روانی برای تقابل با ستاره‌های بلژیک باشد، حالا 
باید درگیر اســترس صف‌های سفارت، فرم‌های 
امنیتی و انگشت‌نگاری در آنکارا باشند. فدراسیون 
در تلاش است تا با رایزنی، ماموران کنسولی را به 
آنتالیا بیاورد تا حداقل آرامش روانی بازیکنان در 
طول اردو حفظ شود، اما در این مسیر پر پیچ و خم، 

هیچ‌چیز قابل پیش‌بینی نیست. 
در سوی دیگر این میدان، یک نبرد دیپلماتیک 
تمام‌عیار در استانبول در حال شکل‌گیری است. 
قرار بود جلســه حیاتی میان مقامات فدراسیون 
فوتبال ایران )مهدی تاج، هدایت ممبینی و حامد 
مومنی( با سران فیفا )جیانی اینفانتینو و ماتیاس 

گرافستروم، دبیرکل فیفا( در زوریخ برگزار شود، اما 
در یک تغییر برنامه معنادار، این ملاقات روز شنبه 
در اســتانبول انجام خواهد شد. این جلسه، نقطه 
عطفی در سرنوشت فوتبال ایران خواهد بود. تاج 
با دســتانی پر از مدارک و شروطی قاطع به دیدار 
اینفانتینو می‌رود تا آن گارانتی موعود را دریافت 
کند. دیگر جای هیچ‌گونه مماشاتی نیست. ایران 
به فیفا اولتیماتوم داده است که نمی‌تواند بپذیرد 
تیمی با ترکیب ناقص و بدون سرمایه‌های اصلی 
خود، صرفا برای پر کردن جدول مسابقات راهی 
آمریکا شود. استانبول، شهری که نیمی در آسیا 
و نیمی در اروپا دارد، امروز میزبان تصمیمی است 
که مشخص می‌کند آیا فوتبال ایران از پلی که به 
سمت قاره آمریکا کشیده شده عبور خواهد کرد، 
یا رویای حضور در بزرگ‌ترین فســتیوال فوتبال 
جهان به دســت سیاســتمداران به قعر آب‌های 

اقیانوس سقوط می‌کند. 
در حالی که مســئولان و مقامات ورزشــی از 
جمله شخص رئیس‌جمهور و وزیر ورزش با حضور 
در اردوی تیم ملی ســعی در تزریق امید و اراده 
برای حضور مقتدرانه دارنــد، اما واقعیت میدانی 
نشــان می‌دهد که خوش‌بینی صرف، راهگشــا 
نخواهد بود. ما نمی‌توانیم سرنوشــت میلیون‌ها 
هوادار عاشــق فوتبال در ایــران را تنها به نتیجه 
یک جلسه در استانبول یا لبخندهای دیپلماتیک 
رئیس فیفا گره بزنیم. نگرانی بزرگ این است که 

این مشکل، ساختاری‌تر و عمیق‌تر از آن است که 
با پادرمیانی‌های معمول حل شود. ایالات متحده 
نشان داده اســت که قوانین داخلی و ملاحظات 
امنیتی خود را فدای روح ورزش نمی‌کند و فیفا نیز 
ثابت کرده که توانایی و شاید اراده‌ای برای تحت 
فشار قرار دادن میزبان مقتدر خود ندارد. در این 
میان، تیم ملی ایران و احساسات پاک میلیون‌ها 
جوان ایرانی است که به گروگان گرفته شده است. 
فدراسیون فوتبال و دستگاه دیپلماسی ورزشی 
کشور باید از همین امروز به فکر یک اقدام جایگزین 
و قاطع باشند. اگر قرار است تا روزهای منتهی به 
مسابقات، استرس ویزا روح و روان تیم را بخراشد 
و در نهایت نیز با صدور قطره‌چکانی و گزینشــی 
ویزاها روبه‌رو شــویم، باید تصمیمی شجاعانه و 
تاریخی اتخاذ شــود. نمی‌توان اجازه داد شأن و 
اعتبار فوتبال ایران دســتمایه بازی‌های سیاسی 

میزبان شود. 
جام جهانی بدون شــک بزرگ‌ترین ویترین 
فوتبال اســت، اما حفظ انســجام ملــی، عزت 
ورزشــکاران و نپذیرفتن تبعیــض، ارزش‌هایی 
هســتند که نباید فدای حضور در این تورنمنت 
شوند. اگر فیفا نتواند به وظیفه ذاتی خود عمل کند 
و شــروط برحق ایران برای حضور کامل و بی‌قید 
و شــرط تمامی اعضای کاروان را تضمین نماید، 
شــاید انصراف از مســابقات و ثبت یک رسوایی 
بزرگ در کارنامه فیفا و کشور میزبان، پیامدهای 
استراتژیک‌تر و آبرومندانه‌تری نسبت به حضور 

تیمی مثله‌شده و تحقیرشده داشته باشد. 
روزهای آینده در آنتالیا و اســتانبول، نه‌تنها 
برای فوتبال ایران، بلکه برای ماهیت شــعارهای 
فیفا روزهایــی سرنوشت‌ســاز و تاریخی خواهد 
بود. هواداران فوتبال در ایران، با چشمانی نگران 
اما قلبی پرامید، اخبار را لحظــه به لحظه دنبال 
می‌کنند. آیا تــوپ در لس‌آنجلس برای یوزهای 
ایرانی به گــردش درخواهد آمد، یا ســوت پایان 
این رویا، پیــش از آغاز بازی‌هــا و در راهروهای 
سرد سیاســت به صدا در می‌آید؟ گذر زمان، در 
این یک ماه باقی‌مانده، بی‌رحم‌ترین داور میدان 

خواهد بود.

صیادمنش و حسین‌نژاد 
در لیست خاکستری قلعه‌نویی قرار دارند

بیم و امید

عقربه‌های ساعت به سرعت حرکت می‌کنند و تب جام‌جهانی 
۲۰۲۶ هر لحظه در رگ‌های فوتبال ایران داغ‌تر می‌شود. برای هر 
فوتبالیستی، پوشیدن پیراهن تیم ملی در بزرگ‌ترین آوردگاه 
جهان، غایت یک رویاســت؛ اما این رویا برای دو ‌ستاره جوان و 
آینده‌دار فوتبال ما، این روزها در هاله‌ای از بیم و امید قرار گرفته 
است. محمدجواد حسین‌نژاد و اللهیار صیادمنش، دو نامی هستند 
که نام‌شان در صدر یک فهرست مبهم سنجاق شده است؛ لیست 

خاکستری امیر قلعه‌نویی. 
در حالــی کــه کادرفنی تیم ملی خــود را برای یک ســفر 
سرنوشت‌ساز آماده می‌کند، این سوال در ذهن تمام اهالی فوتبال 
چرخ می‌خورد؛ آیا سرمربی باتجربه تیم ملی در آخرین لحظات 
دست به یک ریسک بزرگ خواهد زد و این دو جوان را مسافر جام 

جهانی خواهد کرد؟
امیر قلعه‌نویی و دستیارانش روزهای شلوغ و پرفشاری را پشت 
سر می‌گذارند. برگزاری چهار ‌دوره مینی‌کمپ فشرده و انجام سه 
‌بازی درون‌تیمی، تصویری کلــی از آمادگی بازیکنان داخلی به 
کادرفنی ارائه داده است. اکنون زمان تصمیم‌گیری‌های سخت 
فرا رسیده است. از میان ‌۳۱بازیکن لیگ برتری که با هزاران امید به 
اردوی ملی دعوت شده بودند، قرار است بین پنج تا هفت بازیکن 

خط بخورند.
این نخستین غربالگری جدی در مسیر چینش لیست نهایی 
ایران برای جام‌جهانی ۲۰۲۶ است. اگرچه سناریوی دومی هم 
وجود دارد که هیچ بازیکنی پیش از سفر به ترکیه حذف نشود، اما 
شنیده‌ها حاکی از آن است که نهایتا تا روز دوشنبه که موعد پرواز 
یوزها به مقصد آنتالیا است، لیست جدید و تعدیل‌شده تیم ملی 

رسما اعلام خواهد شد. 
این اردو پله اول اســت؛ چراکه به دلیل عدم اتمام مسابقات 
باشگاهی و نرسیدن روزهای فیفادی، دور نخست تمرینات در 
ترکیه بدون حضور لژیونرها برگزار می‌شود. قلعه‌نویی پس از این 
اردو، لیست خود را مجددا به‌روزرسانی خواهد کرد تا در نهایت 

‌۲۶چهره نهایی مسافر جام‌جهانی شوند.
نگاهی به آخرین فیفــادی در ماه مارچ نشــان می‌دهد که 
۱۰ لژیونر وزنه‌ای سنگین در تفکرات قلعه‌نویی بوده‌اند؛ محمد 
قربانی، سعید عزت‌اللهی، سامان قدوس، علیرضا جهانبخش، 
علی قلــی‌زاده، محمد محبی، مهدی قایدی، شــهریار مغانلو، 
دنیس اکرت و مهدی طارمــی. اما حالا، مصدومیت‌ها و اتفاقات 
اداری، این لیست را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. علی 
قلی‌زاده، ستاره خلاق و تکنیکی تیم ملی، با مصدومیت تلخ رباط 
صلیبی روبه‌رو شــده و به طور قطعی جام‌جهانی را از دست داده 
است. از ســوی دیگر، علیرضا جهانبخش کاپیتان باسابقه نیز با 
آسیب‌دیدگی دســت‌وپنجه نرم می‌کند، اما خبر خوش برای 
کادرفنی این اســت که وضعیت او حاد نیست و از هفته آینده به 
مستطیل سبز بازمی‌گردد. در این میان، یک ماجرای جالب اداری 
هم به سرانجام رسیده است؛ مشکلات صدور شناسنامه و گذرنامه 
ایرانی برای دنیس اکرت با تغییر نام خانوادگی‌اش به درگاهی حل 
شده تا او رسما مجوز بازی برای یوزهای ایرانی را دریافت کند. اگر 
قلعه‌نویی تصمیم به بخشش و دعوت مجدد از سردار آزمون بگیرد 
و شمار لژیونرها دو رقمی شود، فضا برای بازیکنان داخلی تنگ‌تر 
خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود حداقل ‌۹لژیونر در لیست نهایی 
باشند که در این صورت، تنها ‌۱۷سهمیه برای ‌۳۱بازیکن لیگ 

برتری باقی خواهد ماند.

در این شطرنج پیچیده تاکتیکی، محمدجواد حسین‌نژاد و 
اللهیار صیادمنش در وضعیت بیم و امید قرار دارند. آنها بازیکنانی 
باکیفیت هستند که در باشگاه‌های اروپایی خود درخشیده‌اند اما 
در پازل تاکتیکی قلعه‌نویی هنوز جایگاه تثبیت‌شده‌ای ندارند. 
حسین‌نژاد که در تیم دیناموماخاچ‌قلعه روسیه توپ می‌زند، در 
فصل اخیر عملکرد درخشانی داشته و موفق به ثبت چهار ‌گل و سه 
‌پاس‌گل شده است. او در دوران قلعه‌نویی به تیم ملی دعوت شد، اما 
کل سهم او از بازی برای تیم ملی، تنها پنج ‌حضور جسته‌وگریخته 
و جمعا ‌۵۹دقیقه بوده است. پست تخصصی او هافبک هجومی 
است؛ جایی که سامان قدوس انتخاب اول و بی‌چون‌وچرای امیر 
است. از طرفی، درخشــش خیره‌کننده هادی حبیبی‌نژاد در 
بازی‌های اخیر به عنوان گزینه دیگر این پســت، کار را برای این 

پدیده ‌۲۲ساله بسیار دشوار کرده است. 
صیادمنش، ستاره ‌۲۴ساله وسترلو بلژیک، وضعیت مشابهی 
دارد. او با کارنامه‌ای شــامل هفت ‌گل و پنــج ‌پاس‌گل در فصل 
اخیر، نشان داده که در اوج آمادگی است. اللهیار توانایی بازی در 
پست‌های وینگر چپ و راست و همچنین مهاجم نوک را دارد. او 
نیز زیر نظر قلعه‌نویی تنها دو ‌بار شــانس بازی پیدا کرده است. با 
این حال، مصدومیت علی قلی‌زاده و ابهامات پیرامون وضعیت 
سردار آزمون، کورسوی امیدی را برای صیادمنش روشن کرده و 

زمزمه‌های حضور او در لیست نهایی را به گوش می‌رساند. 
امیر قلعه‌نویی در طول دوره سه ‌ساله هدایت تیم ملی، همواره 
با شعار و وعده جوان‌گرایی گام برداشته است. اما واقعیت این است 
که او در بزنگاه‌های تاریخی و مسابقات سرنوشت‌ساز، ترجیح داده 
کمترین ریسک ممکن را بپذیرد و به مردان باتجربه و وفادار خود 
تکیه کند. همین عقبه ذهنی باعث شده تا کارشناسان، دعوت از 
این دو ستاره جوان را چندان محتمل ندانند. با این حال، دنیای 
فوتبال دنیای شگفتی‌هاست. شــاید جام‌جهانی ۲۰۲۶ همان 
نقطه‌ای باشد که ژنرال فوتبال ایران تصمیم بگیرد کلیشه‌ها را 
بشکند. حضور حسین‌نژاد با آن پای چپ هنرمند و صیادمنش 
با ســرعت و قدرت بدنی بــالا، می‌تواند همان انــرژی جوانی و 
محرک پیش‌برنده‌ای باشد که تیم ملی در لحظات گره‌خورده 
جام‌جهانی به آن نیاز دارد. باید منتظر ماند و دید که آیا در دوشنبه 
سرنوشت‌ساز، نام این دو جوان روی تخته سفید قلعه‌نویی نوشته 
خواهد شد یا رویای اولین جام‌جهانی برای آنها چهار ‌سال دیگر 

تمدید می‌شود.

اتفاق روز
آیا رویای آمریکایی تیم ملی تعبیر می‌شود؟ 

بلاتکلیف‌ها!
 آريا طاري

جنگ ‌۴۰روزه و پرالتهاب میان ایران 
و آمریکا، ترکش‌های خود را مستقیما 

به قلب ورزش شلیک کرده است. در 
حالی که انتظار می‌رفت فوتبال به 

عنوان زبان مشترک ملت‌ها مرهمی 
بر زخم‌های این تنش ژئوپلیتیک 
باشد، اما به نظر می‌رسد به ابزاری 

برای ادامه همان صف‌آرایی‌ها تبدیل 
شده است

استانبول، شهری که نیمی در آسیا 
و نیمی در اروپا دارد، امروز میزبان 

تصمیمی است که مشخص می‌کند آیا 
فوتبال ایران از پلی که به سمت قاره 

آمریکا کشیده شده عبور خواهد 
کرد، یا رویای حضور در بزرگ‌ترین 

فستیوال فوتبال جهان به دست 
سیاستمداران به قعر آب‌های اقیانوس 

سقوط می‌کند

در دنیای فوتبال، گاهی یک نام فراتر از چند حرف ساده است؛ 
نام‌ها شناســنامه‌ اصالت، تعلق و گاهی فداکاری‌اند. امروز، نام 
دنیس درگاهی که پیش‌تر او را با نام دنیس اکرت می‌شناختیم 
تنها یک ورودی جدید به لیست تیم ملی نیست، بلکه یازدهمین 
حلقه از زنجیره‌ای است که دانه‌های آن در طول هشت دهه، از 
ورشو تا برلین و از استکهلم تا مشــهد پراکنده شده‌اند. حضور 
درگاهی، مهاجمی که حالا با شناسنامه ‌ایرانی قرار است لرزه بر 
اندام حریفان بیندازد، بهانه‌ای شد تا دفتر خاطرات فوتبال ایران 
را ورق بزنیم؛ دفتری که سطر سطر آن با عرق جبین مردانی پر 
شده که اگرچه در خاک ایران زاده نشــدند، اما قلب‌شان برای 

این پرچم تپید. 
داســتان دوتابعیتی‌ها در ایــران، برخلاف تصــور عموم، 
محصول دهه‌ ۸۰ و ۹۰ نیســت. این قصه به همــان روزهایی 
بازمی‌گردد که فوتبال ایران هنــوز در حال یادگیری راه رفتن 
بود. اولین قهرمان این داستان، مردی است که از شعله‌های آتش 
جنگ جهانی دوم گریخت و به ســاحل آرامش ایران پناه آورد. 
پیرکارلو، دروازه‌بان لهستانی، نه با بوی کباب و عطر زعفران که 
با غرش تانک‌ها به ایران رسید. او که سال‌ها از دروازه ‌باشگاه تاج 
محافظت کرد، به چنان محبوبیتی رسید که پیراهن تیم ملی 
را هم بر تن کرد. او دو ‌بار برای ایران به میدان رفت تا ثابت کند 
فوتبال، زبان مشترک تمام کسانی اســت که به دنبال صلح و 

سرفرازی‌اند. 
کمی بعد، نوبت به امیرمسعود برومند رسید. نابغه‌ای که ۳سه 
گل اول تاریخ تیم ملی ایران به نام او حک شــده است. برومند 
برای ادامه تحصیل راهی لبنان شد و در آنجا چنان درخشید که 
پیراهن تیم ملی لبنان را هم در بازی‌های دوســتانه بر تن کرد. 
او تنها بازیکن تاریخ ایران اســت که تجربه ‌بازی برای دو کشور 
مختلف در سطح بزرگسالان را 
دارد؛ مردی کــه وقتی به خانه 
بازگشــت، باز هم با همان شور 
همیشگی برای ایران درخشید 
و به یــک اســطوره ‌دوتابعیتی 

تبدیل شد. 
پــس از برومند، ســکوتی 

طولانی حاکم شد. بیش از ‌۵۰سال گذشت تا دوباره زمزمه‌های 
حضور یک فرنگی در تیم ملی شــنیده شود. اوایل دهه‌ ۸۰ بود 
که نام جوانی با موهای لخت و سبک بازی آلمانی بر سر زبان‌ها 
افتاد؛ فریدون زندی. آن روزها، حضور زندی یک شوک فرهنگی 
بود. منتقدان سرســخت، با لحنی گزنده می‌گفتند:»پیراهن 
ملی مقدس اســت و متعلق به کسانی اســت که در زمین‌های 
خاکی ایران عــرق ریخته‌اند، 
نه کســی که حتی فارسی را به 
ســختی صحبت می‌کند.« اما 
زندی با وقار و ســکوتش، همه 
‌معــادلات را به هــم زد. در آن 
شــب تاریخی برابر بحرین در 
مقدماتــی جام‌جهانی ۲۰۰۶، 

زندی به میدان رفت تا نشــان دهد ایرانی بــودن به محل تولد 
نیست، به رگ و ریشه‌ای است که حتی در قلب آلمان هم خشک 
نمی‌شود. او با ‌۳۰بازی ملی و هفت ‌گل، راه را برای تمام کسانی 
باز کرد که سال‌ها بعد، ستون‌های تیم ملی شدند. زندی حتی 
به لیگ ایران آمد تا ثابت کند تعلقش به این خاک، فراتر از یک 

شعار تبلیغاتی است. 
اگر زندی راه را باز کــرد، کارلوس کــی‌روش آن را به یک 
بزرگراه تبدیل کرد. کی‌روش که تیمــش از کمبود لژیونر رنج 
می‌برد، دنیا را با ذره‌بین جســت‌وجو کرد. او به دنبال کسانی 
بود که در آکادمی‌های مدرن اروپا درس فوتبال خوانده بودند 
اما در شناسنامه‌شان، نشانی از ایران داشــتند. در این دوران، 
نام‌های زیادی آمدند و رفتند؛ دانیال داوری، دروازه‌بانی که از 
بوندس‌لیگا آمد اما بخت با او یار نبود، استیون بیت‌آشور، مدافعی 
از لیگ آمریکا )MLS( کــه تجربه حضــور در جام‌جهانی را 
کسب کرد و امید نظری و امیر شاپورزاده که اگرچه حضورشان 
کوتاه‌مدت بود، اما بخشــی از پروژه‌ بین‌المللی‌سازی فوتبال 

ایران شدند. 
اما در میان این اسامی، دو ‌نفر به ستاره‌های بی‌چون‌وچرای 
آسمان فوتبال ایران تبدیل شدند. دژاگه زمانی به ایران آمد که 
کاپیتان تیم ملی زیر ‌۲۱ســال آلمان بود. حضور او، اعتبار تیم 
ملی را دوچندان کرد. اشکان با ‌۵۹بازی ملی، نه‌تنها به بازوبند 
کاپیتانی رســید، بلکه با تعصب مثال‌زدنی‌اش در زمین، دهان 
تمام منتقدان را بست. او نشان داد که می‌شود در آلمان بزرگ 
شــد اما برای پرچم ایران، با تمام وجود جنگیــد. و اما گوچی! 
مردی که نامــش با صعودهای 

دراماتیک گره خورده است. 
رضا قوچان‌نــژاد با ‌۲۷گل 
ملــی، بهتریــن گلــزن تاریخ 
بازیکنان دوتابعیتی ایران است. 
گل او به کره‌جنوبی در اولسان، 
هنوز هم یکی از شــیرین‌ترین 

خاطرات جمعی ملت ایران اســت. او ماشین گلزنی کی‌روش 
بود؛ کسی که در جام‌جهانی ۲۰۱۴ تنها گل ایران را زد و ثابت 

کرد که غریزه گلزنی، مرز نمی‌شناسد. 
آخرین یادگار دوران کی‌روش که هنوز هم در قلب تیم ملی 
می‌تپد، سامان قدوس است. سامان با ‌۶۸بازی ملی، رکورددار 
بیشــترین بازی و با ‌۹پاس گل، رکورددار گل‌ســازی در میان 
دوتابعیتی‌هاست. او که از سوئد به ایران آمد، با تکنیک ناب و دید 
فوق‌العاده‌اش، به مغز متفکر تیم ملی تبدیل شده است. استمرار 
او در سطح اول فوتبال اروپا و وفاداری‌اش به پیراهن ایران، او را 

به الگویی برای نسل جدید تبدیل کرده است.
حالا نوبت به دنیــس درگاهی رســیده اســت. تغییر نام 
خانوادگی او از »اکرت« به »درگاهی«، پیامی روشــن داشت؛ 
من آماده‌ام تا بخشی از این تاریخ باشم. درگاهی در دوره‌ای به 
تیم ملی اضافه شده که فوتبال ایران بیش از هر زمان دیگری به 
خون تازه در خط حمله نیاز دارد. او یازدهمین مسافر این کشتی 
است. او می‌آید تا در کنار ستاره‌ای چون طارمی، قدرت هجومی 
ایران را دوچندان کند. حضور او نشان‌دهنده ‌این واقعیت است 
که تیم ملی فوتبال ایران، خانه ‌تمام ایرانیان است؛ چه آنهایی 
که در کوچه‌پس‌کوچه‌های نازی‌آباد بزرگ شده‌اند و چه آنهایی 

که در کمپ‌های مجهز مونیخ و بارسلون قد کشیده‌اند. 
حضور بازیکنان دوتابعیتی در تیم ملی، تنها یک بحث فنی 
نیست؛ این یک پدیده اجتماعی است. این بازیکنان، سفیران 
هویت ایرانی در جهان‌اند. آنها با خــود نظم، تاکتیک‌پذیری و 
تجربه‌ بین‌المللی می‌آورند و در مقابل، عشــق و شور بی‌نظیر 
هواداران ایرانــی را دریافت می‌کنند. دنیــس درگاهی، امروز 
وارث میراثی است که پیرکارلو شــروع کرد، برومند ادامه داد 
و دژاگه و قدوس به اوج رســاندند. او حالا بخشــی از باشــگاه 
دوتابعیتی‌هاست؛ باشگاهی که اعضایش شاید در زبان و گویش 
متفاوت باشند، اما وقتی سرود ملی ایران در ورزشگاه طنین‌انداز 
می‌شود، همگی با یک قلب و یک 
هدف، به پرچم خیره می‌شوند. 
به خانه خوش آمــدی دنیس 
درگاهی! حالا وقت آن اســت 
که بــا گل‌هایت، نــام جدیدت 
را در تــالار افتخارات این خاک 

جاودانه کنی.

گزارشی از تاریخچه‌ پرفرازونشیب بازیکنان دوتابعیتی در تیم ملی ایران

به نام وطن

چهره به چهره

نگار رشیدی

نازنین دشتی 


